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سیاستمداران

 صدور فرمان گسترش
کمربند ایمنی

والری گراســیموف، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
روسیه گفت که پوتین دستور داده در سال ۲۰۲۶ کمربند 
امنیتی در مناطق سومی و خارکیف، نزدیک مرز روسیه، 
یابد. خبرگزاری روسی ریانووستی نوشــت  گســترش 
که گراســیموف همچنین از گروه رزمی شــمال بازدید 
کرده اســت. این گــروه رزمی که اوایــل ۲۰۲۴ )۱۴۰۳ 
خورشیدی( تشکیل شد، در شمال‏شرق اوکراین فعالیت 
می‏کند و تلاش دارد یک منطقه حائل در طول مرز ایجاد 
کند و نیروهای اوکراینی را برای پیشروی‏های بیشتر عقب 
براند. پوتین بارها کمربند امنیتی را به عنوان راهی برای 
دور کردن نیروها و سلاح‏های اوکراینی از مرزهای روسیه 
معرفی کرده و به گلوله‏باران و حملات پهپادی از ســوی 
اوکراین به مناطقی مانند بلگورود و کورسک اشاره کرده 
است. کی‏یف این طرح روسیه را رد کرده و آن را بهانه‏ای 

برای توجیه نفوذ عمیق‏تر به خاک اوکراین می‏داند.

انهدام 39 هواپیمای حامل 
مواد مخدر

نیکــولاس مادورو، رئیس‏جمهور ونزوئلا روز گذشــته در 
ســخنانی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نیروی 
هوایی این کشور در ســال ۲۰۲۵ تعداد ۳۹ هواپیمای 
حامل مواد مخدر را منهدم کرده است و با این حساب، 
مجموع این هواپیماهــا از زمان تصویب قانون مبارزه با 
مواد مخدر به ۴۳۰ فروند رســیده است. مادورو با اشاره 
به ســرنگونی یک فروند هواپیمای قاچــاق مواد مخدر 
در ایالــت »آپــوره« بیان کرد: »می‏خواهــم به نیروهای 
مســلح‏مان، مجموعه دفاع ســرزمینی و به‏ویژه پدافند 
هوایی و هوانوردی نظامی‏مــان تبریک بگویم.« وی در 
ادامــه گفت که یک هواپیمــای نظامی ونزوئــا در روز 
دوشنبه موفق شده هشت هواپیمای قاچاق مواد مخدر 
را در ایالــت »آمازونــاس« و در نزدیکی مرز برزیل منهدم 
کنــد. وی تاکید کرد که این امر مجمــوع هواپیماهای 
سرنگون‏شده در سال جاری را به ۳۹ فروند رسانده است. 
مادورو همچنین گفت که از زمان تصویب قانون مبارزه 
با مواد مخدر در این کشور، در مجموع ۴۳۰ هواپیمای 

حامل مواد مخدر در ونزوئلا سرنگون و منهدم شده‏اند.

 کوچاندن فلسطینی‏ها
به سومالی‏لند 

حسن شــیخ محمود، رئیس‏جمهور سومالی اعلام کرد 
که رژیم صهیونیستی به دنبال کوچاندن فلسطینی‏ها به 
سومالی‏لند است و مسئولان آن این مسئله را پذیرفته‏اند. 
رئیس‏جمهور سومالی گفت: از سه دهه پیش درخواست 
برای به رسمیت شناختن سومالی لند مطرح شده است 
و تاکنون این کار انجام نشده بود. ما تلاش می‏کنیم تا با 
روشی مسالمت‌آمیز کشور را متحد کنیم. ما پیش‌بینی 
نکرده بودیم که اســرائیل ســومالی‌لند را به رســمیت 
بشناســد و از مداخله بی‏دلیل اسرائیل تعجب کردیم. 
اســرائیل هیچ توجه یا رابطه‏ای با شــاخ آفریقا نداشت. 
او گفت: »تمام جهان اقدام اســرائیل درباره به رسمیت 
شناختن ســومالی‌لند را محکوم کردند. اقدام اسرائیل 
در زمانی اتفاق افتاد که ما در آستانه خروج از مشکلات 
طولانی بودیم. اســرائیل فلســطینی‏ها را به ســومالی 
منتقل خواهد کرد و به دنبال کنترل بر گذرگاه‏های آبی 
استراتژیک است. نزدیک شدن اسرائیل به سومالی‏لند 
به دلایل مسالمت‌آمیز نیست. اسرائیل در سومالی‌لند 
حضــور داشــته و به رســمیت شــناختن ایــن منطقه 

عادی‏سازی چیزی است که مخفیانه اتفاق می‏افتاد.«

بخشی از شمال شرق لهستان بود، از نازی‌ها جان سالم به در 
بردند. هزاران یهودی در این منطقه کشته شدند. آنها در حالی 
که روی لبه‌های سنگرهای غول‌پیکر ایستاده بودند، تیر خوردند 
و مستقیماً در همان چال‌های گسترده‌ای دفن شدند که خود 
ســاخته بودند. نجات‌یافتــگان در محله‌ای زندانــی و به برده 
ماشین جنگی نازی‌ها تبدیل شدند. ساکنان این منطقه برای 
فرار تکه‌هایی از چوب، قاشق و هر گونه ابزاری که می‌توانستند 
پیدا کنند تــا از گارد نازی‌ها عبور کنند، قاچاق کردند و از آنها 
برای کندن تونلی اســتفاده کردند که آن ســوی نورافکن‌ها و 
ســیم‌خاردارها درمی‌آمد. آنها خاکی که می‌کندنــد را داخل 
کیسه می‌گذاشتند و کیســه‌ها را در دیوارها پنهان می‌کردند 
تا نازی‌ها نتوانند از برنامه‌شــان سردرآورند.  مولر فهمید که در 
دوران کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری، روس‌ها تلاش کردند 
با کوشنر و ســتاد انتخاباتی ترامپ، اطلاعات نادرست درباره 
هیلاری کلینتون را معامله کنند. حالا روس‌ها به کوشــنر یک 
کیسه خاک دادند که نمادی است از ماجرای معجزه‌آسای بقای 
خانواده کوشــنر، داستانی که شامل شهامتی غیرقابل انکار، 
نبوغ غیرقابل انکار و دروغ گفتن در مورد روابط خانوادگی برای 

ورود به ایالات متحده بود. 
پس از جنگ جهانی دوم، وضع قوانین مهاجرتی ضدیهود باعث 
شد تعداد یهودی‌هایی که اجازه داشتند وارد آمریکا شوند، به‌شدت 
کاهش یابد. در سال 1949، یوسل برکویتز، همسر ری و پدربزرگ 
کوشنر برای اینکه شانس خود را برای دریافت ویزای آمریکا افزایش 
دهد، نام خود را در فرم‌های مهاجرتی آمریکا به جوزف کوشنر تغییر 
داد. در نتیجه نام خانوادگی چارلز، پدر جرد هم کوشنر بود نه چارلز 
برکویتز و نوه‌اش هم جرد کوشنر، نه جرد برکویتز. نام همسر جرد، 

دختر ترامپ نیز ایوانکا کوشنر است نه ایوانکا برکویتز. 
در ســال 1985، چارلز کوشــنر به‌همراه پــدرش کمپانی 
کوشــنر را تاســیس کرد. اما جو کمی بعد درگذشت و چارلی 
که چیزی در چنته نداشــت حالا باید این شــرکت را به‌تنهایی 
می‌چرخاند. کوشنرها بخشی از یک محفل ثروتمند، پرخاشگر 
و به‌شدت خصوصی از بساز و بفروش‌ها در نیوجرسی بودند که 

به »سازندگان هولوکاست« هم شناخته می‌شوند. 
چارلــی امــا چهــره‌ای عمومی بــود. رســانه‌ها دربــاره او 
می‌نوشــتند. او برای اهــداف بشردوســتانه و همچنین برای 
سیاستمداران، اکثر دموکرات‌ها، کمک‌های مالی قابل‌توجهی 
فراهم می‌کرد. رئیس‌جمهور بیل کلینتــون و ال‌گور معاونش 
و رودی جولیانی، شــهردار نیویورک به دفتر چارلی کونشــر در 
فلورهام پارک آمدند. هیلاری کلینتون در سال 2000 در طول 
کمپین خود برای مجلس سنا به‌صرف شام شبات ]شبات روز 

اســتراحت یهودیت در هفتمین روز هفته اســت که از غروب 
روز جمعه آغاز و در شــب روز شنبه به پایان می‌رسد[ به ویلای 
ساحلی کوشنرها در ل﻿انگ برنچ رفت. کوشنر و شرکایش یک و 
نیم میلیون دلار به جیم مک‌گریوی، فرماندار پیشین نیوجرسی 
از حزب دموکرات، اهدا کردند که به‌عنوان بخشی از 3 میلیون 
دلار کمک‌های اهدایی به دموکرات‌ها انجام شد و تا پایان قرن 
گذشــته، او بزرگترین حامــی مالی دموکرات‌هــا در این ایالت 

به‌شمار می‌رفت.
در آن دوران، چارلــی به‌دلیــل کارهای ســخاوتمندانه‌اش 
شناخته می‌شد؛ در مراسم مذهبی حضور پیدا می‌کرد، گل و 
نامه می‌فرستاد، زمانی که فرزندان شرکایش مریض می‌شدند 
در بیمارستان به‌آنها سر می‌زد. او در خانه‌ای گران‌قیمت زندگی 

می‌کرد؛ با تالارهای بزرگ و شومینه‌ای از کف تا سقف. 
جو، پدر سخت‌گیری بود و چارلی هم تقریباً همینطور. آنها 
قوانین سختگیرانه‌ای داشتند:‌ فرزندان جو حق پوشیدن شلوار 
جین را هم نداشــتند، جو آن را لباس کار خطاب می‌کرد. جرد 
کوشنر و خواهرها و برادرش در مدرسه یهودی که پدرش چارلی 
و عمویــش وقف کرده بودنــد، درس خواندند: آکادمی عبری 
جوزف کوشنر. روی پشت و جلوی پیراهن ورزشی آنها »کوشنر« 
نوشته شده بود. جرد عموماً پسر مؤدّبی توصیف می‌شد که به 
والدینش احترام می‌گذارد. در یکی از عکس‌های خانوادگی، 
همه فرزندان ژاکت پوشیده‌اند، به‌جز جرد که پیراهن دکمه‌دار 

و کراوات به‌تن دارد. 
ده‌ها نفر از کارمندان، همکاران و شرکایی که با جرد کوشنر 
کار می‌کردند به برنشــتاین می‌گویند که کمپانی کوشنر یک 
کســب و کار خانوادگی کاملًا منســجم بود؛ جایی که کســی 
با نام خانوادگی کوشــنر هیچ‌وقت مقصر شــناخته نمی‌شــد 
ولی بقیه در امان نبودند. جــرد و چارلی افرادی گرم و مهربان 
به‌نظر می‌رســیدند. زمانــی که اقوام یکــی از کارمندان بیمار 
می‌شد یا با مرگ دســت‌وپنچه نرم می‌کرد، کوشنرها به‌شدت 
سخاوتمندانه برخورد می‌کردند. اما تهدید مداوم خلق و خوی 
دمدمی مزاج آنها حس عمیقی از ناراحتی ایجاد می‌کرد. یکی 
از رؤســای بزرگتریــن کمپانی‌های امــاک در گفت‌وگویی به 
برنشتاین می‌گوید جرد مردی دوست‌داشتنی بود مگر اینکه با 
او »اختلاف پیدا می‌کردید و دیگر برایش اهمیتی نداشتید و او 

به‌دنبال این بود که به شما آسیب بزند.«
افرادی که با جرد کار کرده‌اند به برنشــتاین می‌گویند که او 
خود را یک اخلالگر می‌دانست. پدربزرگ و مادربزرگش به‌طرز 
غیرقابل باوری از لهستان اشغال‌شده توسط نازی‌ها جان سالم 
به‌در بردند، فرار کردند و به‌رغم تمام مشکلات به آمریکا مهاجرت 

کردند. پدرش، برخلاف دیگر »ســازندگان هولوکاست« برای 
شــهرت و ثروت خانواده‌گی‌اش اقدامات جســورانه‌ای انجام 
داده است. جرد کوشنر هم با پذیرش آنچه دیگران غیرممکن 
و ریسک‌های جسورانه می‌دانستند به موفقیت رسیده بود:‌ در 
اواســط 20 سالگی ناشر هفته‌نامه‌ای شــد که در حال سقوط 
بود و در آســتانه رکود بزرگ اقتصادی، ساختمان شماره 666 
خیابان پنجم را خرید. این ساختمان تقریباً ورشکسته شده بود 
و کوشنرها به‌سختی توانستند آن را تسویه کنند. به‌گفته فردی 
آشنا با این معامله، درسی که کوشنر از این ماجرا گرفت این نبود 
که »وای خدای من، من همه‌چیز را از دســت دادم«، بلکه این 

بود که »باید تا جایی که می‌توانم ریسک کنم.« 
جرد کوشــنر خود را وقف رقابت انتخاباتی ترامپ کرد. او با 
این الگوی تجاری کاملًا آشنا بود؛ تجارت خانوادگی. با افزایش 
محبوبیت ترامپ، کوشــنر نقش خود را در سیاســت خارجی 

ترامپ گسترش داد. 
با نزدیک شــدن ترامپ به نامزدی در انتخابات، شــکایاتی 
در مورد لفاظی‌های تند او مطرح شد. اقلیتی از بدنه سیاسی 
آمریکا که عمدتاً در خفا زندگی می‌کرد، سر برآوردند: گروه‌های 
معتقد به برتری سفیدپوستان و نئونازی‌ها. در دسامبر 2015، 
پس از آنکه مردی مســلح در سن برنادینو، در ایالت کالیفرنیا، 
14 نفر را کشت، ترامپ خواستار »توقف کامل ورود مسلمان‌ها 
به ایالات متحده شــد.« در تابستان 2016، ترامپ تصویری از 
هیلاری کلینتــون و یک ســتاره داوود را که روی پس‌زمینه‌ای 
از پــول قرار گرفته بودند، در شــبکه اجتماعی ایکس بازنشــر 
کرد. دینا شــوارتز که یکی از نویســندگان حوزه ســرگرمی در 
آبزرور مقاله‌ای را منتشــر کرد که در آن از کوشــنر می‌پرســید 
چطور می‌تواند چنین رفتاری را تحمل کند: »شما در هاروارد 
درس خواندید و دو مدرک کارشناســی ارشد دارید. من از شما 
می‌پرسم نه به عنوان یک روزنامه‌نگاری که »مچ شما را گرفته« 
یا به ‌عنوان یک لیبرال، بلکه به‌عنوان یک انسان: چگونه اجازه 

می‌دهید این اتفاق بیفتد؟« 
کوشــنر هم پاســخ خود را نوشــت: »این برای من فلســفه 
بیهوده‌ای نیست. من نوه بازماندگان هولوکاست هستم.« او در 
توصیف وحشت‌های متعددی که پدربزرگ و مادربزرگش تجربه 
کرده بودند، نوشت: »من به جزئیاتی می‌پردازم که هرگز درباره 
آنها صحبت نکرده‌ام چون برای من مهم است مردم بفهمند چه 
پیشــینه‌ای دارم تا زمانی که می‌گویم تفاوت میان عدم تحمل 
واقعی و خطرناک را در مقابل این برچسب‌هایی که برای کسب 
امتیاز سیاســی مطرح می‌شــوند، می‌دانم. تفــاوت بین من و 
روزنامه‌نگاران و جمعیت توئیتری که پدرهمســرم را کم‌اهمیت 
نشــان می‌دهند خیلی ســاده اســت. من او را می‌شناسم ولی 
آنها نه.« در همین زمان بود که آنچه همه از آن بی‌خبر بودند در 
جریان بود. جرد در جلسه‌ای رسوایی‌آور در برج ترامپ، با دونالد 
ترامپ جونیور، پل مانافورت و نمایندگان یک الیگارش روســی 
که زمانی خانواده ترامپ با او کار می‌کردند جمع شــده بودند تا 
درباره »برخی اسناد رسمی و اطلاعاتی که هیلاری و معاملات 
او با روســیه را متهم می‌کرد«. چنانچه یکی از اعضای این گروه 
در ایمیلی به دونالد ترامپ جونیور می‌نویســد به‌نظر نمی‌‌رسید 
هیچ‌کس چرخش بی‌وقفــه از تجارت به سیاســت برای بحث 
در مورد »روســیه و حمایت دولت آن از ترامپ« و افشاگری علیه 
هیلاری کلینتون را که در آن زمان، دولت روسیه واقعاً به آن دست 

یافته بود، زیر سوال ببرد. 
کوشــنر به‌عنوان یک مشــاور داوطلب در حلقــه نزدیکان 
پدرهمســرش باقی مانده و مدت‌هاســت که هرگونه تظاهری 
مبنی بر اینکه او کسی است که می‌تواند واکنش‌های ترامپ را 
متعادل کند، کنار گذاشته است. او در عوض به‌شدت به رویکرد 
ترامپ برای دســتیابی به صلح در غزه گرایش پیدا کرده است؛ 
فرایندی که در آن رئیس‌جمهور تصمیمات خود را بر اساس غریزه 
می‌گیرد تا بررسی دقیق. مایکل هرتزوگ، سفیر سابق اسرائیل 
در آمریکا به‌ نیویورک‌تایمز می‌گوید که ترکیب روابط کوشنر در 
خاورمیانه و جایگاه او به‌عنوان عضوی از خانواده ترامپ، او را در 

طول مذاکرات به‌طور ویژه‌ای ارزشمند کرده است. 
او در مــورد طرح 20 مــاده‌ای می‌گوید: »من معتقدم جرد 
به‌همراه استیو ویتکاف در متقاعد کردن رئیس‌جمهور ترامپ 
برای ارائه این ابتکارعمل نقش داشــت. زمان مناسبی بود. در 
اینجا کسی شانس زیادی برای آن قائل نبود اما مؤثر واقع شد.« 
تلاش‌های کوشنر حتی مورد تحسین دموکرات‌ها نیز قرار 
گرفته است. توماس آر نایدز که در دولت بایدن به‌عنوان سفیر 
آمریکا در اســرائیل خدمت می‌کرد، می‌گویــد: »او در پیمان 
ابراهیم نقش فوق‌العاده مهمی داشت، او می‌داند چگونه بی‌بی‌ 
را مدیریت کند و کشورهای عربی را درک می‌کند. سیاست‌های 
مــن را فراموش کنید، من با کمال میــل به او به‌اندازه لیاقتش 

اعتبار می‌دهم.« 
تا همین اواخر کوشنر نقش کمرنگ‌تری در حلقه اطرافیان 
رئیس‌جمهــور داشــت. او به‌طور مرتــب با ترامــپ و برخی از 
دســتیاران ارشد رئیس‌جمهور در تماس بود و گهگاهی از کاخ 

سفید بازدید می‌کرد. 
از حدوداً هشت ماه پیش، کوشنر همکاری خود را با تونی 
بلر، نخســت‌وزیر ســابق بریتانیا در مورد برنامه‌های غزه پس 
از جنــگ آغاز کرد. در هفته‌های بعد، کوشــنر به‌عنوان بازیگر 
کلیدی در مذاکرات ظاهر شد و از نزدیک با اسرائیل و کشورهای 

عربی همکاری کرد. 
کوشنر در مصاحبه‌ای گفت: »این خیلی بیشتر از آن چیزی 
است که پیش‌بینی می‌کردم. فکر می‌کنم این احتمال وجود 
دارد کــه وقتی به خانه برگردم،‌ همســرم قفل‌هــای در خانه را 

عوض کند.« 

دلال نابغه
 درباره جرد کوشنر  داماد رئیس‌جمهور آمریکا 

که پشت‌پرده معامله‌های بزرگ در خاورمیانه و جهان حضور دارد

کوشنر به‌عنوان یک 
مشاور داوطلب 

در حلقه نزدیکان 
پدرهمسرش باقی 

مانده و مدت‌هاست 
که هرگونه تظاهری 

مبنی بر اینکه او کسی 
است که می‌تواند 

واکنش‌های ترامپ 
را متعادل کند، کنار 
گذاشته است. او در 

عوض به‌شدت به 
رویکرد ترامپ برای 
دستیابی به صلح در 

غزه گرایش پیدا کرده 
است؛ فرایندی که 

در آن رئیس‌جمهور 
تصمیمات خود را بر 

اساس غریزه می‌گیرد 
تا بررسی دقیق


